
 

اصانی َّ  کٌ اند ديدى را نتعدّد يای رنگ دارای برقی چراغ صديا اند، رفتٌ اقيانَس )ژرفای) اعهاق بٌ شبانٌ کٌ غ
 کنند نی تبديل رٍشن رٍز بٌ را دريا تاريکی ٍ (نی شَد تابیدى) .شَد نی فرستادى درخشندى يای نايی از نَرشان

اصان کٌ َّ  از يا رٍشنايی اين کٌ اند کردى کشف دانشهندان .بگيرند عکس يا نايی اين نَر در تَانند نی آن در غ
 کٌ است نهکن آيا .شَد نی ارسال کنند نی زندگی يا نايی (آن) اين چشهان زير کٌ درخشانی باکتری ای گَنٌ
 ياری درخشان باکتری از شًريا کردن رٍشن برای بتَاند ٍ کند استفادى دريايی نعجزۀ (آن) این از بشر رٍزی
 ؟بجَيد

 این آفرینش خداٍند است

 .نی يابد کند تلاش ٍ بخَايد چيزی يرکس زيرا ديد؛ انجام را کار (آن) اين بتَاند شايد 
 در ،نی کند ترشّح کنندى پاک نايعی کٌ است غدّى يايی از پر زيرا است؛ يهيشگی پزشکی سلاح گربٌ زبان بی گهان
 خَد غريزۀ با جانَران ٍ پرندگان برخی بی گهان (یابد التیام) .يابد بًبَد تا ليسد نی بار چند را زخهش گربٌ نتيجٌ
  ببرند؛ کار بٌ گَناگَن بيهاری يای از پيشگيری برای نناسب گياى چگَنٌ نی دانند ٍ نی شناسند را دارٍيی گيايان

 .کردى اند راينهايی غيرى ٍ خشکی گيايان از بسياری پزشکی خاصيت يای برای را انسان جانَران اين
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 کٌ دارند عهَنی زبانی خَد ٍيژۀ زبان داشتن بر افزٍن جانَران بيشتر بی گهان
 بقيۀ بٌ آن با کٌ دارد صدايی کلاغ بفًهند، را يکديگر [سخن] نی تَانند آن با

 نانند بٌ اٍ شَند، دٍر خطر ننطقۀ از (سریع) زٍد تا نی ديد يشدار جانَران
 .است جنگل جاسَسان از جاسَسی

 دادن حرکت با را نقص اين ٍلی ،ثابت اند چشو يا ،نهی کند حرکت جغد چشو
ٌ ای ير در سرش  ديد حرکت را بدنش بی آنکٌ کٌ نی تَاند ٍ نی کند جبران ناحي
 .بچرخاند کانل دايرۀ يک را سرش

 است ٍيژى رٍغنی حاٍی کٌ دارند طبيعی انباريای دم يايشان نزديک اردک يا
 .نهی گيرند قرار آب تأثير تحت ٍ نی شَد پخش بدنشان رٍی کٌ

  نی تَاند ٍ بچرخاند نختلف يای جًت در را چشهانش بديد تکان را سرش آنکٌ بی تَاند نی پرست آفتاب
 .ببيند جًت دٍ در زنان يک در
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 .زرافٌ صدایی دارد کٌ بٌ حیَانات يشدار نی ديد تا از خطر دٍر شَند
 

 .نايی يای نَرانی تاریکی دریا را بٌ رٍز نَرانی تبدیل نی کند

 .آفتاب نی تَاند چشهانش را تنًا در یک جًت بچرخاند

 .از غدى يایی است کٌ نایعی پاک کنندى ترشح نی کنند پرزبان گربٌ 

 .يیچ نَجَد زندۀ آبز ای در اعهاق اقیانَس زندگی نهی کند

 .سر جغد در یک جًت حرکت نی کند

 .ٍ خداٍند برای نردم نثال يایی نی زند

 .علو گنجینٌ است ٍ کلید آن سَال است

 .فرصت غصٌ است( تباى کردن)از دست دادن 

 جهلٌ فعلیٌ

 جهلٌ اسهیٌ

 جهلٌ اسهیٌ

 فاعل :الله 
 نفعَل: الْْنَثالَ 

 نبتدا :اَلعِلوه 
 خبر: خَزائِن

 نبتدا :إضاعَةه 
صًة    خبر: غه

 نبتدا :نِفتاح
 خبر: السّؤاله 
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 .ينگاني كٌ نؤننان احزاب را ديدند، گفتند این چیزی است کٌ خداٍند بٌ نا ٍعدى داد

 

 .حسد خَبی يا را نی خَرد، يهان طَر کٌ آتش يیزم را نی خَرد

 

 .خداٍند چیزی را برای بندگان بًتر از عقل قسهت نکرد

 

 .خَابیدن با علو بًتر از نهاز با جًل است

 .نتیجٌ علو خالص کردن عهل است

 فاعل نفعَل

 نبتدا نفعَل فاعل

 نفعَل فاعل

 خبر نبتدا

 خبر نبتدا

 .بلٌ اٍ بسیار آفرینندى دانا است. آیا کسی کٌ آسهان يا ٍ زنین را آفریدى قادر نیست بٌ این کٌ نانند شها را خلق کند

 

ٌ  ای نازل کند ٍلی بیشتر آنًا نهی دانند  .بگَ، خداٍند قادر است بر این کٌ آی

 

 .پرٍردگارا، نن بٌ تَ پناى نی برم کٌ از تَ چیزی بخَايو کٌ بٌ آن آگايی ندارم

 

 نی خَايند کٌ شها را از سرزنین تان بیرٍن کنند، پس چٌ انر نی کنید؟

 .نی ترسو کٌ گرگ اٍ را بخَرد در حالی کٌ شها از اٍ غافل باشید

 .يهانا نا انید داریو کٌ پرٍردگارنان خطايایهان را ببخشد

 فاعل
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 گردشگر
 
 
 

 .برٍیو نداین بٌ نی خَايیو !رانندى ای
 
 
 

 
 است؟ چقدر آنجا تا بغداد از نسافت

 
 
 
 

 چرا کسری؛ طاق دیدن ٍ فارسی سلهان نرقد زیارت برای
 نی کنی؟ تعجب

 
 
 
  چًارگانٌ شًريای در نقدس عتبات زیارت بٌ ابتدا در
 .شدیو نشرف (کاظیهن ٍ سانرا -نجف -کربلا)
 
 
 
 

 اصل ٍ است (ص)پیانبر یاران از اٍ .نی شناسو را اٍ بلٌ؛
 .است اصفًانی نسبش ٍ
 
 
 
 
 
 

 قبل ساسانی پادشايان قصريای از یکی آن قطعا   البتٌ؛
 ينگام قصیدى ای دٍ بزرگ، شاعر دٍ .است اسلام از

 بزرگ ترین از بحری سرٍدى اند، کسری ایَان از دیدن شان
 .ایرانی شاعر خاقانی، ٍ عرب شاعران

 (با رانندى تاکسی)گفت ٍ گَيا 

 تاکسی رانندى
 
 

 .بفرنایید .يستو شها خدنت در نن
 
 
 
 

 عجیب باشد، کلیَنتر 37 نی کنو گهان
 .نی رٍید آنجا بٌ چرا است؛

 
 

 
 بٌ زائران از اندکی تعداد جز اینکٌ برای

 .نهی رٍند نداین
 
 
 
 

 سلهان نی دانی آیا باشد، قبَل يهٌ زیارت
 نٌ؟ یا کیست فارسی

 
 

 
 کسری طاق دربارۀ نعلَناتی آیا !آفرین
 داری؟

 
 
 
 
 
 

 زیاد تَ نعلَنات !تَ بر آفرین !الل ناشاء
 !است
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 .پرندى ای کٌ در جايای نترٍکٌ زندگی نی کند، رٍز نی خَابد ٍ شب بیرٍن است

 .عضَی در بدن حیَان کٌ نعهَلا  آن را برای راندن حشرات تکان نی ديد

 .گیايان نفیدی برای نعالجٌ کٌ از آنًا نانند دارٍ استفادى نی کنیو

 .پرندى ای کٌ در خشکی ٍ آب زندگی نی کند

 .نبَدن نَر

 انتشار نَر

 جغد

 دم

 گیايان دارٍیی

 اردک

 تاریکی

 نَر دادن

 البَنة

 الذَّنبَ 

 اَلْْعشاب الطّبّیّة

 البَْطّ 

 الظلّام

 اَلْْنارة

 کلاغ

 سگ

 رٍغن

 سالیانٌ

 تلفن

 پیشگیری

 اردک

 آفتاب پرست

 آب

 نسالهت آنیز

 کَلر

 ٍاگن

 جغد

 تاریکی  

 شیشٌ

 نايیانٌ

 دستگاى ضبط

 يَاپیها

 تر ٍ تازى

 گربٌ

 چای

 يفتگی

 گردانید

 اتَبَس

 

 

 

 

 

 

 .سٌ کلهٌ دیگر از نام يای حیَانات است

 .سٌ کلهٌ دیگر از نام حیَانات است

 .سٌ کلهٌ دیگر خَراکی يستند

 .سٌ کلهٌ دیگر بیانگر زنان يستند

 .سٌ کلهٌ دیگر از ٍسایل ننزل يستند

 .سٌ کلهٌ دیگر از ٍسایل نقلیٌ يستند
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 فاعل :نَسی جهلٌ فعلیٌ
 نفعَل: أَنفهس

 جهلٌ فعلیٌ

 جهلٌ اسهیٌ

 جهلٌ اسهیٌ

 نفعَل :لِسان

 نبتدا :اَلسُکَته 
 خبر :فِضَة  

 نضاف الیٌ :الهْرْءِ 
 نضاف الیٌ :لِسانِ 

≠ 

≠ 

≠ 

≠ 

≠ 

≠ 

≠ 

≠ 

≠ 

= 

= 

= = 

= 

= 
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 تَانست

 دٍر شد/ نزدیک شد 

 ساخت

 دٍستی/ دشهنی 

 ابر

 چشهٌ

 غهگین/ شاد 

 جاند/ نایع 

 جنگ/ صلح 

 بدی کردن/ خَبی کردن 

 رٍشنایی/ تاریکی 

 زبالٌ

 اتاق

 دٍر شد/ نزدیک شد 

 لطفا/ خَايشهندم 
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 اردک         سگ يا             کلاغ             طاٍٍس         آفتاب پرست       گاٍ  

رابه  اَلبَقَرةه   الطّاٍٍسِ  الْغه

 اَلْبَطُ  ـالکِْلابِ  اَلحِْرباءه 

 .دم طاٍٍس زیبا است کلاغ خبريای جنگل را نی فرستد گاٍ شیر نی ديد

 .است( آبزی)اردک پرندى ی آبی  .اننیت را حفظ نی کندبا سگ يا پلیس  .آفتاب پرست چشهانی نتحرک دارد
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 .پس خداٍند آرانش خَد را بر پیانبرش ٍ بر نؤننان نازل کرد

 .برای خَد سَد ٍ ضرری ندارم جز آن کٌ خدا بخَايد

 .ٍ برای نا نثلی زد ٍ آفرینش خَد را فرانَش کرد

 .ٍ پرٍردگارت بٌ کسی ظلو نهی کند

 .خداٍند برای شها آسانی را نی خَايد

 .ٍ خداٍند ير آنچٌ را کٌ نی خَايند، نی آفریند

 فاعل: الله 
 نفعَل: سَکینَة

 نفعَل: نَفعا  

 نفعَل: نَثَلا  
 نفعَل :خَلْقَ 

 فاعل: رَبُ 

 فاعل: الل
سْرَ   نفعَل :الْیه

 نبتدا: اَلنِدَمه 
 خبر :خَیر  

 فاعل: الل

 .است( حرف زدن)پشیهانی برای سکَت بًتر از پشیهانی برای سخن 

 .بزرگ ترین حهاقت اغراق در ستایش ٍ نکَيش است

 .یک گناى زیاد است ٍ يزار اطاعت اندک است

 .سرٍر ٍ بزرگ قَم، خدنت کار آنًا در سفر است

 .علو شکار است ٍ نَشتن قید ٍ بند آن است

 .نهاز کلید ير خَبی است

 نبتدا: أکبَره 
 خبر :الْغراقه 

 نبتدا : ألفه / ذَنب  
 خبر :قَلیل  / کَثیر  

 نبتدا: سَیِده 
و هً  خبر :خادِنه

 نبتدا: الکِتابَةه / اَلعِلوه 
 خبر :قَید  / صَید  

 نبتدا: اَلصَلاة  
 خبر :نِفتاحه 
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 .آیا نردم را بٌ خَبی انر نی کنید ٍ خَدتان را فرانَش نی کنید

 .خداٍند تکلیف نهی ديد بٌ کسی جز بٌ اندازى ی تَانش

 .نحبَب ترین بندگان خداٍند نزد اٍ سَدنندترین آنًا برای بندگانش است

 .نگاى فرزند بٌ پدر ٍ نادرش از رٍی نحبت بٌ آنًا، عبادت است

 ..با ادبی، بدی اصل ٍ نسب را نی پَشاند

 .دشهنی عاقل بًتر از دٍستی نادان است

 نفعَل: النّاسَ 
سَ   نفعَل: أَنفه

 فاعل: الله 
 نفعَل :نَفْسا  

 فاعل: أَحَبُ 
 نفعَل :عِبادِ 
 خبر :أنفَعه 

 نبتدا: نَظَره 
 خبر :عِبادَة  

 نضاف الیٌ: الْْدََبِ 
بحَ   نفعَل :قه

ةه  ٍَ  نبتدا: عَدا
 نضاف الیٌ :الْجايِلِ 

و  تعارَفْته

 شناختید

 اِنتَفَعْنا

 سَد بردیو

 لانهشرِک

 شرک نهی ٍرزیو

 لایَتَعَلَوه 

 یاد نهی گیرد

 اِحتِفاظ

 نگاى داشتن

 إکراى

 ناپسند شهردن

 اِعتَصِهَا

 پناى ببرید

 أنزِلَا

 نازل کنید

 لاتهکَهَلْ 

 تکهیل نکن

 لاتهخرِجی

 خارج نکن
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 نرگ

 اندیشٌ نی کنند آفرینش

 نیافریدی

 آتش جًنو

 ظالهان

 یاٍری

 شنیدیو

 ایهان آٍردیو
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 گناينهان

 بدی يایهان

 (بٌ يهراى)با 

 پیانبرانت

 رٍز قیانت
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